
سید خلیل سجادپور-رای دادگاه درباره عامل جنایت 
در جشن شیطانی مختلط صادر شد و بدین ترتیب »حکم 

مرگ« بر بلندای چوبه دار خودنمایی کرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماجرای این پرونده 
جنایی وحشتناک از نیمه شب هفتم بهمن سال گذشته 
هنگامی آغاز شد که تعدادی دختر و پسر جوان راهی جشن 
تولد شیطانی در منطقه قاسم آباد مشهد شدند. میزبان که 
کیک سیاه رنگی را درکنار تنقلات و شیرینی گذاشته بود، 
بطری های مشروبات الکلی دست ساز و دلستر را نیز روی 
میز عسلی قرار داد و بدین ترتیب برخی از مهمانان پس از 
شراب خوری به هیاهو  و ناسزاگویی پرداختند. درهمین 
شرایط ناگهان »محسن-گ«)یکی از مهمانان( دست دختر 
جوانی را گرفت تا او را به درون اتاق ببرد اما این رفتار وی به 
مذاق بعضی از مهمانان خوش نیامد  و آن ها در حالی تلاش 
می کردند تا او را از این رفتار غیراخلاقی بازدارند که ناگهان 
»محسن« تیغه قمه ای را از غلاف بیرون کشید و درهمان 
حالت مستی فریادهایش را به سقف اتاق گره زد. حالا دیگر 
همه از ترس میخکوب شده بودند و برخی از مهمانان از 
ترس پا به فرار گذاشتند ولی دراین میان »علی-س«)یکی 
از مهمانان( به همراه چند نفر دیگر سعی کردند تا دختر 
جوان را از چنگ»محسن« برهانند ولی او که وانمود می کرد 
خشم مستی بر وجودش غلبه یافته، دریک لحظه تیغه قمه را 
زیر رقص نورهای آهنگ شیطانی چرخاند و سپس بی محابا 
بر پیکر »علی-س« و برخی از مهمانان جشن تولد مختلط 

فرود آورد.طولی نکشید که»بوی خون« فضای پذیرایی را 
پر کرد و»کیک سیاه« رنگ جنایت به خود گرفت چرا که پس 
از انتقال مجروحان به بیمارستان طالقانی مشهد مشخص 
شد»علی-س«)جوان مجروح( براثر اصابت قمه، جان خود 
را درحالی از دست داده است که نیمی از تیغه شکسته قمه 

لابه لای استخوان های قفسه سینه وی باقی مانده بود. 
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی اســت: هنوز  گ
چتر تاریکی شب  در آسمان مشهد گسترده بود که قاضی 
ویژه قتل عمد عازم بیمارستان شد و بدین ترتیب تحقیقات 
قضایی رنگ تخصصی به خود گرفت. طی چند ساعت گروه 
ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی با هدایت مستقیم سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره 
قتل عمدآگاهی( وارد عمل شدند و با راهنمایی و دستورات 
محرمانه قاضی صفری، عامل اصلی این جنایت را به همراه 
تعداد دیگری از عوامل نزاع منجر به قتل، شناسایی و دستگیر 
کردند. با اعترافات متهمان زوایای پنهان این قتل تکان دهنده 
توسط ســروان عظیمی مقدم)افسرپرونده( مــورد واکــاوی 
های تخصصی قرار گرفت ومشخص شد که نزاع هولناک در 
جشن شیطانی رخ داده است. با تکمیل تحقیقات در شعبه 
208 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ،این پرونده جنایی 
با توجه به اهمیت خاص آن به شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات با تجربه ای مورد 
رسیدگی قرار گرفت که سطر به سطر این پرونده  را موشکافی 

کرده بودند.

بنابرگزارش روزنــامــه خــراســان، در جلسات دادگــاه که 
ــت قــاضــی»هــادی دنــیــادیــده« و مستشاری  ــاس ــه ری ب
قاضی»غلامرضا مصطفوی« برگزار شد، متهم و وکلای 
مدافع درحالی به دفاع پرداختند که »محسن-گ«)متهم 
به قتل( همه تلاش و دلایل خودرا به کار گرفت تا وقوع این 
حادثه دلخراش را به »مستی شبانه« ارتباط دهد وچنین 
وانمود می کرد که به خاطر مصرف مشروبات الکلی چیزی 

از وقوع قتل رابه یاد نمی آورد!
درهمین حال و با پایان یافتن جلسات محاکمه ،قضات 
دادگاه وارد شور شدند و رای خود را با استدلال های محکم 

قضایی صادر کردند.
در بخشی از این رای  که به امضای رئیس و مستشار دادگاه 
رسیده، آمده است متهم در جلسه دادگاه عنوان کرد که »من 
زیاد مشروب خورده بودم و چیزی یادم نمی آید!« اما دادگاه 
اعتقاد دارد که وی دچار تناقض گویی های متعددی شده 
است چرا که در زمان وقوع قتل هوشیار بود، و خوب و بد را 
کاملا از یکدیگر تشخیص می داد. وی به خاطر دارد که میوه 
کیوی را پوست کنده و حتی به قول خودش سر وته کیوی 
را با چاقو زده است! همچنین می داند چه کسی با او میوه 
خورده و حتی به خاطر دارد که چاقو را در پشت بام پنهان 
کرده و از سوی دیگر مسیر فرار را نیز تشخیص داده است! 
اما چاقو کشی وی به دلیل حالت غیر طبیعی متهم نبود بلکه 
نشانگر تجری وی در صحنه حادثه است که هر کس مانع 

رفتار وی می شد هدف ضربات چاقو قرار می گرفت و....

ــه خــراســان  ــام ــزارش روزن گـ
حــاکــی اســت:بــنــابــر این 
قـــضـــات شــعــبــه شــشــم 

دادگاه کیفری یک خراسان 
رضــوی ،مهر مستندات ودلایل 
قوی قانونی وقضایی را پای این 
ــد و درحالی  پــرونــده جنایی زدن
»محسن-گ« را به خاطر شرب 
خمر به تحمل 80 ضربه تازیانه 

محکوم کردند که قبلا نیز مجازات 
حد شراب خواری درباره او به اجرا 

درآمده بود. همچنین بنا به رای صادر 
ــاه ،وی به اتهام  شده از سوی دادگ
ارتکاب قتل عمدی نیز به قصاص 
نفس و به جرم چاقو کشی و ایراد جرح 
ــدان و  عمدی به تحمل یک ســال زن
پرداخت دیه در حق مصدومان محکوم 

شده است.در خور یادآوری است 
: رای مذکور قابل فرجام 

خواهی در محاکم دیوان 
عــالــی کــشــور اســـت و در 

صــورت اعتراض متهم و یا وکــای مدافع 
در دادگــاه های دیوان عالی کشور مورد 

بررسی ویژه قرار می گیرد.
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در امتداد تاریکی

توهم در ارتفاع !
اولین بــاری که سیگار را لای انگشتانم گذاشتم و 
با غــرور به آن پک زدم، در کلاس چهارم ابتدایی 
ــار فلاکت بــار من از  ــردم امــا روزگـ تحصیل می ک
روزی رنــگ سیاهی به خــود گرفت که در جشن 
تولد 18سالگی ام مصرف کوکائین را شروع کردم 
و...   به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها 
بخشی از اظهارات کارتن خواب 35 ساله ای است 
که در عملیات جمع آوری معتادان متجاهر در مشهد 
دستگیر شده اســت. این معتاد جــوان که از شدت 
خماری نمی توانست پلک هایش را برای لحظاتی 
بازکند، در حالی که با بیان هر جمله چند ثانیه هم به 
خواب می رفت، دربــاره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری معراج مشهد گفت: پدرم 
کارگر ساده ای است که گاهی در جشن های عروسی 
نوازندگی هم می کرد و صدای خوبی هم داشت. به 
همین خاطر اوضاع مالی پدرم بد نبود چرا که در هر 
جشن عروسی انعام و شادباش زیادی می گرفت. در 
این شرایط من و 3خواهرم نیز درس می خواندیم اما 
من که تک پسر خانواده بودم، در مقطع راهنمایی ترک 
تحصیل کردم و با تاکید پدرم به دنبال حرفه ای رفتم که 
بتوانم مخارج زندگی ام را تامین کنم؛ چرا که از همان 
دوران کودکی علاقه ای به درس و مدرسه نداشتم .در 
واقع خلافکاری های من نیز از همان دوران تحصیل در 
مقطع ابتدایی شروع شد. آن زمان به پیشنهاد یکی از 
دوستانم که از سیگارهای پدرش هر روز چند نخ می 
دزدید و به مدرسه می آورد، برای اولین بار سیگار را لای 
انگشتانم گذاشتم و با یک احساس غرور خاصی به آن 
پک زدم. از آن روز به بعد هر فرصتی که پیدا می کردم، 
سراغ »موسی« می رفتم و با هم سیگار می کشیدیم. 
البته پدرم همواره از سیگار و مواد مخدر دوری می 
کرد و هیچ گاه آن را تجربه هم نکرده بود. خلاصه بعد 
از ترک تحصیل شاگرد جوشکاری شدم و به همراه 
استادکارم سر کارهای ساختمانی می رفتم. خیلی 
زود این حرفه را آموختم و به جایی رسیدم که دیگر به 
صورت هفتگی از استادکارم دستمزد می گرفتم ولی 
همه درآمدم را خرج خودم می کردم چرا که به سن 
نوجوانی رسیده بودم و آرام آرام در همنشینی های 
پنهانی به مصرف تفریحی مواد مخدر سنتی روی 
آوردم؛ اما روزگار فلاکت بارم از زمانی شروع شد که 
در 18 سالگی استعمال کوکائین را تجربه کردم.
آن روز یکی از کارگران ساختمانی که جوانی حدود 
26 ساله بود و من با او دوست شده بودم، مرا به خانه 
مجردی اش دعوت کرد. او از تهران کوکائین به مشهد 
می آورد و به قول خودش خرده فروشی می کرد. آن 
روز با تعارف»حمید« من هم برای اولین بار پای بساط 
مصرف کوکائین نشستم و درحالی به این ماده افیونی 
خطرناک معتاد شدم که همان دوستم چندسال بعد 
بر اثر مصرف زیاد کوکائین جان خودش را از دست 
داد. من هم که دیگر به یک معتاد حرفه ای تبدیل شده 
بودم، کم کم استعمال شیشه و کریستال را آغاز کردم 
به طوری که دیگر هیچ کس به من توجهی نمی کرد و 
بستگانم مرا به منزلشان راه نمی دادند. پدرم که آبروی 
خودش را در خطر می دید، بارها تلاش کرد تا مرا از 
این منجلاب نجات بدهد ولی هیچ فایده ای نداشت 
تا این که مادرم بنا به پیشنهاد همسایگان،از دختری 
برایم خواستگاری کرد که 5سال از خودم بزرگ تر 
بود. من به سن30 سالگی رسیده بودم و مادرم اعتقاد 
داشت که هیچ دختری حاضر به ازدواج با من نخواهد 
شد. خلاصه با »پری« ازدواج کردم و او هم از همان ابتدا 
وضعیت اسفبار مرا می دانست با وجود این حاضر شد 
با من ازدواج کند. من هم درحالی که صاحب دختری 
زیبا شده بودم دیگر کمتر به خانه می رفتم و اوقاتم را در 
پاتوق های مصرف مواد مخدر می گذراندم، چرا که 
یک بار به خاطر توهم مصرف شیشه از روی داربست 
افتادم و پایم شکست. از آن روز به بعد دیگر از ارتفاع 
می ترسیدم و نمی توانستم به جوشکاری ادامه بدهم. 
به همین خاطر برای تامین مخارج اعتیادم درحالی به 
جمع آوری ضایعات از کوچه و خیابان ها روی آوردم که 
پدرم مخارج همسر و دخترم را می پرداخت. من هم 
کارتن خواب شده بودم و در مرداب مواد افیونی می 
لولیدم. همسرم چندبار با پول هایی که پس انداز کرده 
بود، مرا در مراکز ترک اعتیاد بستری کرد، ولی من 
هیچ گاه موفق به ترک اعتیاد نشدم و همچنان به این 
زندگی فلاکت بار ادامه دادم اما ای کاش ...گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور 
سرگرد امیررضا فعال)رئیس کلانتری معراج مشهد( 
اقدامات مشاوره ای بــرای نجات این جــوان معتاد 
از کارتن خوابی و اعتیاد در حالی آغاز شد که وی با 
هماهنگی های قضایی به یکی از مراکز ترک اعتیاد 

اجباری معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کلاهبرداری 40میلیارد ریالی با رمالی   
توکلی - عضو اصلی یک باند کلاهبرداری که به بهانه 
دعانویسی و مــداوای بیماری، ۴۰ میلیارد ریال از مردم 
کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد. به گزارش خراسان 
، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان کــرد: به دنبال  
شکایت یک شهروند به خاطر  فریب و کلاهبرداری  ، مشخص 
شد زنــی  کلاهبردار با مراجعه به  شاکی  در مغازه اش و 

باز کردن سر صحبت متوجه بیماری فرزند وی می شود. 
سرهنگ میرحبیبی  اظهارکرد :متهم  در  ادامه  با معرفی 
خود به عنوان کارمند یک نهاد قضایی، شاکی را به یک رمال 
برای رفع بیماری فرزندش معرفی و به همین بهانه از او یک 
خــودرو، مقادیری طلا و یک سفته دریافت کرد اما پس از 
ترک محل، گوشی خود را از دسترس خارج  کرده است. این 

مقام انتظامی  افزود: در این  زمینه با  تحقیقات  تخصصی 
کارآگاهان مشخص شد این خانم به همراه دو  متهم دیگر 
با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری، کارمند دادگاه 
۱۰ شهروند دیگر نیز به همین شیوه  و دیگر عناوین از 
کلاهبرداری کرده اند که در ادامه متهم  اصلی شناسایی 
شد و با ردزنی های تخصصی در یکی از روستاهای اطراف 

رفسنجان به دام پلیس افتاد.رئیس پلیس آگاهی کرمان با 
اشاره به این که تاکنون ۱۱ مالباخته که بیش از ۴۰ میلیارد 
ریال از آن ها کلاهبرداری شده شناسایی شده اند، تصریح 
کرد: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان 
مرتبط با این کلاهبرداری و احقاق حق افرادی که فریب 

وعده های پوچ آنان را خورده اند ادامه دارد.

عامل جنایت در جشن شیطانی محکوم شداختصاصی خراسان

خودنمایی»حکم مرگ« بر چوبه دار!
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